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وقتی داروغه مشهد درس عبرت بقیه می شود

سال ۱۳۲۷ قمری (۱۲۸۸ خورشیدی) است.

هنوز تهران از سوی مشروطه خواهان فتح 

نشده، اما بازار مشروطه در مشهد گرم است 

و گروه های مجاهدین به ریاست «کربلایی 

سیدآقا کوچک نانوا» و «میرزا بابا ترک قفقازی»

امور شهر را به دست گرفته اند. این گروه های 

مجاهد، نخبگان شهر را که در انجمنی به 

نام «انجمن ایالتی» جمع شده اند، وادار 

می کنند «یوسف خان بیگلربیگی» را احضار 

کنند. بی شک رئیس شهربانی مشهد در دوره 

استبداد، ظلم های فراوانی به مردم کرده بود و 

مجاهدین قصد دارند از فرصت به دست آمده 

برای گرفتن انتقام استفاده کنند. درحالی که 

استاندار خراسان از ترس مشروطه خواهان 

در ارگ حکومتی پنهان شده، یوسف خان به 

دعوت انجمن پاسخ مثبت می دهد و برای 

گفت وگو به جلسه انجمن ایالتی می آید اما 

چند دقیقه بیشتر از آمدن یوسف خان نگذشته،

در حالی که مشغول صحبت با یکی از اعضای 

انجمن ایالتی است، گروه های مجاهدین 

ناغافل سه تیر گلوله «ماوزر» به سرش شلیک 

و جنازه اش را از پنجره به کوچه پرتاب می کنند،

پایش را به دم قاطری می بندند و بعد برای 

اینکه سایر استبدادگران حساب کار دستشان 

بیاید، از همانجا تا پایین خیابان جنازه را به 

دنبال قاطر می کشانند. جنازه یوسف خان در 

نهایت در مقابل خانه  داروغه می ایستد، جایی 

که امروز یکی از جاذبه های گردشگری مشهد 

است و آن روزها محل سکونت او و خانواده اش 

بوده است.

کلید شهر در دست محمدحسن خان مسعودی

رواج چنین اتفاقاتی باعث می شود مرحوم 

«آیت ا... حاج میرزا حبیب ا... مجتهد شهیدی»

یا «مجتهد خراسانی» که یکی از روحانیون 

بزرگ و روشن فکر مشهد بوده و در میان توده 

مردم نیز نفوذ داشته است، برای جلوگیری 

از آشوب بیشتر در شهر، از محمدحسن خان  

مسعودی که مورد اعتماد همه گروه ها بوده 

است، بخواهد امور شهر را به دست بگیرد.

آیت ا... مجتهد شهیدی مشهور به «آقا» نظر 

انجمن ایالتی را دربــاره محمدحسن خان 

جلب می کند و در سال ۱۳۲۷ قمری (۱۲۸۸

خورشیدی) اداره امور شهر را به شجاع الایاله 

می سپرد. محمدحسن خان می دانست چه 

کار  سختی پیش رو دارد و چه مشکلاتی ممکن 

است پیش بیاید، اما دور از جوانمردی می دید 

که شانه از زیر بار خدمت خالی کند، بنابراین 

مسئولیت اداره شهر را قبول و بیشتر از سی ماه 

در بلدیه خدمت می کند.

 ماجــرای تأســیس بلدیــه بــر اســاس

دست نوشته های مسعودی

ایــن ماجرایی که خواندید، ســال ۱۳۳۸

خورشیدی از سوی «رضا مسعودی»، فرزند 

محمدحسن خان، بر اساس دست نوشته های 

به جا مانده از پدرش، در مقدمه دیوان شعر 

«شجاع الایاله» آورده شده است. دیوانی که 

البته چاپ نشده و در اختیار عموم نیست  اما 

این دست نوشته های تاریخی را از این حیث 

ارزشمند کرده است که نه تنها ماجرای تأسیس 

بلدیه مشهد که یک نقطه مبهم در تاریخ مشهد 

است را توضیح می دهد که پیشینه خانوادگی 

محمدحسن خان مسعودی را هم که با معاهده 

پاریس در سال ۱۲۷۳ قمری گره خورده کامل 

شرح می دهد. در مشهد تنها اطلاعاتی که 

از بلدیه در سال ۱۳۲۶ قمری موجود است،

«روزنامه خورشید»، چاپ ۵ صفر ۱۳۲۶ قمری 

است که «شاهزاده حاجی منتصرالملک» را به 

عنوان رئیس بلدیه معرفی می کند. دلیل کم 

بودن اطلاعات بلدیه در این دوره  نیز آن است 

که در آن سال ها با آغاز استبداد صغیر، انجمن 

بلدی و انجمن های ایالتی که از نشانه های 

مشروطیت بودند تعطیل می شوند و با یک 

برگشت به عقب، دوباره عنوان «بیگلربیگ» یا 

همان داروغه و رئیس شهربانی باب می شود 

که یوسف خان هم در تاریخ مد نظر ما رئیس 

این اداره بوده است.

اداره شهر با جیب محمدحسن خان مسعودی

طبق نوشته رضا مسعودی، پدرش از سال 

۱۳۲۷ قمری به مدت سی ماه اداره شهر را 

به عهده می گیرد تا اینکه در سال ۱۳۳۰

 قمری کلید بلدیه (شهرداری) را به رئیس 

اعزامی تهران تحویل می دهد و خودش از 

شهر خارج می شود. اما بلافاصله برای تأسیس 

بلدی قانونی دعوت می شود. منظور از بلدی 

قانونی، بلدیه ای است که در آن بتوان بر 

اساس قانون درآمدزایی کرد. چون بلدیه 

تشکیل شده در سال ۱۳۲۶ قمری قانون 

درستی برای درآمدزایی نداشته و به همین 

خاطر هم بین نهادها دعوا زیاد بوده است.

سال ۱۳۲۷ قمری هم که محمدحسن خان 

ریاست بلدیه را قبول می کند، شهر را به نوعی 

با جیب خودش اداره می کند.(۱) برای نمونه 

نظافت شهر، نصب چراغ و تأمین روشنایی 

کوچه و معابر و سنگ فرش کردن پیاده روها 

تنها بخشی از خدمات نخستین شهردار مشهد 

است که همه با هزینه شخصی انجام شده 

است.

شاهد این مثال خبری است که «گلشن آزادی»

در پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۴ خورشیدی 

به بهانه دومین ماه درگذشت محمدحسن خان 

مسعودی چاپ کرده است و به چیزی اشاره 

می کند که نشان از فداکاری های این مرد برای 

«گلشن آزادی» شهرداری نوپای آن زمان دارد.

«پس از آنکه حکومت  این طور نوشته است:

استبداد منقرض و مشروطیت مستقر گردید،

از مرکز به استانداران امر می شود که شهردار و 

انجمن بلدیه و انجمن های ولایتی و ایالتی را 

که از آثار مشروطیت است تأسیس و انتخاب 

نمایند. استاندار وقت، آقای مسعودی را 

مأمور این کارها که تا آن زمان سابقه نداشته 

است می نماید...چون تا انجمن بلدیه وضع 

عوارض نماید و عوارض وصول شده طبق 

بودجه تنظیمی به مصرف برسد، مدتی طول 

داشته و از طرفی نمی شده چراغ ها را بی نفت و 

اعضای منصوبه را بی حقوق گذاشت و مخارج 

جاری را نپرداخت، (وی) یکی از املاک خود 

را گرو گذاشت و چندین هزار تومان خرج 

بلدیه نمود ولی بعدا نه سالار توانست قرض 

خود را بدهد و نه آن ملک که اکنون شاید 

چندین میلیون ریال قیمت دارد به ایشان

برگشت.»

سنگینی کفه ترازو به نفع سالار مؤید

محمدحسن خان مسعودی، شجاع الایاله  یا 

سالارمؤید در ۱۱ فروردین ۱۲۹۰ خورشیدی 

از ریاست بلدیه استعفا می دهد و سالار ممتاز 

به جای او اداره امور را به عهده می گیرد. از 

مرور روزنامه های آن دوران این طور به نظر 

می رسد که روزنامه نگارها  انتقادهایی به 

سالارمؤید داشته اند اما بعد از جابه جایی 

دائم، سالارمؤید و سالار ممتاز را با هم مقایسه 

می کرده اند و هر دفعه هم کفه ترازو به نفع 

سالارمؤید سنگینی می کرده است. این شاعر و 

سیاست مدار توانمند در نهایت در تاریخ سوم 

فروردین ۱۳۳۴ خورشیدی در سن هشتاد و 

سه سالگی دار فانی را وداع گفت.

۵شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۱۷
۱۳ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۳۰ شـــــماره 

شیما سیدی

 در مشهد بلوایی به پا شده که مانندش را کسی به 

یاد ندارد؛ هر کس به خودش اجازه می دهد موافقان 

استبداد را هرطور دوست دارد مجازات کند. از آن سو 

اندک نظامیان باقی مانده هم با کمک روس ها گاه و بیگاه 

حملاتی را در شهر انجام می دهند. مشروطه خواهان 

مقابل «حیطه حاج کربلایی علی» سنگر گرفته اند تا 

شبانه ارگ را تصرف کنند. سه سرباز برای مقابله به 

میدان می آیند اما دو نفرشان کشته می شوند و نفر 

سوم فرار می کند. روس ها به کمک نظامی ها می شتابند 

و مشروطه خواهان موقتا فرار را بر قرار ترجیح می دهند،

با این حال به نظر می رسد شهر دست مشروطه خواهان 

است. آن ها  تلگراف خانه را به تصرف درآورده، بمبی 

در خانه برادرزاده نیرالدوله (حاکم جدید خراسان) 

انداخته او را وادار کرده اند با انجمن ایالتی همکاری 

کند و جنازه یوسف خان بیگلربیگ(داروغه مشهد 

که به ظالمی شهره بوده) را به دم قاطری بسته، در 

شهر می چرخانند! این اوضــاع و احــوال مشهد در 

۱۲۸۸ خورشیدی)  حوالی سال های ۱۳۲۷ قمری (

است، یعنی یک سال بعد از به توپ بستن مجلس از 

سوی محمدعلی شاه قاجار. انگار که وضعیت شهر به 

ریسمانی می ماند که به پای یوسف خان بیگلربیگ 

بسته اند؛ به مویی بند است و هر لحظه هزار بار بالا و 

پایین می رود. در همین روزهاست که «محمدحسن خان 

مسعودی» یک مأموریت غیرممکن را قبول می کند و 

می شود کلیددار مشهد. در این گزارش قرار است شما 

را همراه خود به عصر مشروطه ببریم و داستان مردی را 

روایت کنیم که خانه اش را گرو گذاشت تا بتواند بلدیه 

نوپای مشهد را اداره کند. مردی که همچون اجدادش 

حکومت بخشی از ولایات قاجار را به عهده داشت،

اما از مشروطه خواهی دست نکشید و با انقلاب همراه 

شد. مردی که از دوره هفتم تا چهاردهم نماینده مجلس 

شورای ملی بود اما از قدرت سوءاستفاده نکرد و از مدار 

درستکاری خارج نشد. محمدحسن خان مسعودی در 

طول دوران زندگی اش حکومت شش شاه را تجربه کرد 

«شجاع الایاله» و  و القاب مختلفی چون «آقا سردار»،

«سالار موید» را از آن ها گرفت، اما مهم ترین لقبش نام 

نیکی است که از خود به جای  گذاشت.

گروه تاریخ و هویت| دیروز پرچم حرم مطهر رضوی در آستانه 

سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به رنگ سیاه درآمد.

همین موضوع هم سبب شد تا در سطرهایی از تاریخ تعویض 

و تغییر رنگ پرچمی بگوییم که هر صبح از بلندترین نقطه 

حرم، شاهد سلام و عرض ارادتِ هزاران هزار دلداده به سلطان 

خراسان است. در ابتدای روایت این تاریخ باید گفت، در هیچ 

مکتوب تاریخی درباره زمان و نخستین مرتبه ای که در حرم 

مطهر رضوی از نماد پرچم استفاده شده، متنی سیاهه نشده 

است اما حکایت های ثبت شده می گویند، پس از آنکه مأمون 

در هنگام معرفی امام رضا(ع) به ولایتعهدی، رنگ سبز را جایگزین 

رنگ سیاه کرد، این رنگ به عنوان نماد حکومت های شیعی 

رواج یافت. گویا در اواخر دوره تیموری نیز، عَلمَ یا پرچم مانندی 

در آستان قدس وجود داشته است که آن را در هنگام استقبال 

بیرون می آورده اند. همه این ها در قرن دهم هجری با رونمایی 

از پرچم رسمی آستان قدس رضوی تغییر می کند. برابر اسناد 

و همچنین طرحی به جا مانده بر روی کاغذ از یک پرچم که 

تصویر یک ترنج با عبارت «مهر مشهد مقدس الرضا علیه افضل 

التحیه و الدعاء» در وسط و اسامی مبارک چهارده معصوم(ع) در 

حاشیه آن  جلوه می کند اما از دوره صفوی، استفاده از پرچم 

در مراسم دینی اهمیت چشمگیری می یابد. به طوری که در 

اسناد تاریخی آستان قدس، به افرادی با عنوان «علمدار» یا 

«حمل کننده پرچم ها» اشاره شده است. سندی مربوط به سال 

۱۱۶۳ هجری قمری نیز در مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

نگهداری می شود  که در آن، به بیرون آوردن عَلمَ اشاره شده 

است.اما در سال۱۳۲۷ خورشیدی، صاحب منصبان آستان 

قدس درصدد برآمدند تا نشانی خاص برای آستان قدس تهیه 

کنند. در پیش نویس نامه ای که «محمود بدر» نایب التولیه وقت،

«برای حفظ  برای وزارت دربار آماده کرده، نوشته شده است:

عظمت دربار ولایت مدار علی ابن موسی الرضا(ع)، لازم است پرچم 

خاصی تهیه شود تا در مواقع ویژه مانند اعیاد ائمه اطهاربر سر در 

صحن ها و بالای در ورودی ادارات آستان قدس و بنگاه های 

تابع، برافراشته شود.» در همین اسناد آمده است که با توجه به 

اینکه رنگ سبز شعار بنی هاشم و ائمه اطهار(ع) می باشد، رنگ 

این پرچم سبز باشد پس از انقلاب اسلامی عبارت «لااله الاا...»

که به شکل گنبد و گلدسته طراحی شده، به عنوان نشان 

آستان قدس رضوی در مرکز پرچم وجود دارد و در حاشیه آن 

نام مبارک «رضا(ع)» به تکرار با رنگ زرد، دور دوزی شده است.

 این پرچم همیشه به            جز ایام سوگواری بر بالای گنبد طلا در 

اهتزاز است و فقط در ایام عزاداری محرم و شهادت ائمه اطهار،

با پرچم مخمل سیاه رنگ که همان نشان و حاشیه، با ساتن 

سبز زیتونی روی آن گلدوزی شده، تعویض می شود. مدت زمان 

برافراشته بودن پرچم سیاه به جای پرچم سبز براساس تقویم 

شیعه است. مثلا در ایام محرم و صفر از شب اول محرم پرچم 

سیاه افراشته می شود و تا پایان روز سوم ربیع الاول  سومین 

روز شهادت امام رضا(ع) در اهتزار است. دهه فاطمیه و باقی 

روزهای تقویمی شهادت یا وفات ائمه اطهار(ع) نیز این تغییر 

رنگ پرچم که حالا حکم یک سنت و آیین را پیدا کرده است،

انجام می شود.

رویداد 
تقویم

گذری بر تاریخ تغییر رنگ پرچم حرم مطهر رضوی 
به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا(س)

سیاهی که نشان 
عرض ارادت شد

پی نوشت(۱)- البته اگر به نوشته روزنامه های آن دوران و همچنین 

جلد اول کتاب «تاریخ معاصر مشهد» نوشته دکتر یوسف متولی 

حقیقی و همچنین مقاله دکتر ابوالفضل حسن آبادی درباره 

محمدحسن خان مسعودی نگاهی بیندازیم، تفاوت هایی میان 

روایت های رضا مسعودی با اسناد خواهیم یافت. به عنوان مثال در 

خاطرات مسعودی آمده که او بلدیه مشهد را راه اندازی کرده و به 

مدت سه سال عهده دار امور بوده است. اما براساس منابع، او در 

دوره دوم انتخابات انجمن در محرم ۱۳۲۸قمری (بهمن ۱۲۸۸) 

به عنوان رئیس بلدیه انتخاب شده است. البته با توجه به اینکه 

در سند تعمیر محل اداره بلدیه در ذی الحجه ۱۳۲۷(دی۱۲۸۸) 

به عنوان کلانتر اسناد مالی را تأیید کرده است، بعید نیست که 

با توجه به تعطیلی انجمن و اداره بلدیه در سال ۱۳۲۷ قمری او 

به عنوان کلانتر و مسئول اداره امور شهر از طرف والی مشغول به 

کار بوده باشد. چنانکه در روزنامه «حبل المتین» نیز آورده شده 

که مسعودی در تاریخ ۱۸ جمادی الثانی۱۳۲۷(۱۶تیر۱۲۸۸) 

بعد انفصال یوسف خان بیگلربیگی از طرف انجمن  به سمت 

بیگلربیگی خراسان انتخاب شده است. در شماره دهم روزنامه 

بلدالامین چاپ ۲۴ فروردین ۱۲۸۹ خورشیدی (۱۳۲۸ قمری) 

نیز نام رئیس بلدیه «شجاع الایاله» نوشته شده که همان لقب 

محمدحسن خان مسعودی است.

دستور تأسیس بلدیه از سوی استاندار وقت به 
محمدحسن خان مسعودی در سال ۱۳۲۵ قمری

نامه اهدای لقب سالار مؤید به محمدحسن خان 
مسعودی  از سوی احمدشاه قاجار

سعادتمند| محمدحسین تقوی گیلانی که به تأیید سجلش 

سنه۱۳۱۶ در مشهد به دنیا آمده یکی از معدود کسانی است که 

خاطرات زیادی از مشهد قدیم به یاد دارد. او این یادمانده ها را در 

دهه۸۰ قرن چهاردهم خورشیدی با پژوهش های بسیارش درباره 

تاریخ مشهد و خراسان می آمیزدو آن را در کتاب « خاطرات حکمت 

یا  مشهد قدیم» چاپ و منتشر می کند. مرورِ رویدادهای 

شهریور ۱۳۲۰ در مشهد و حضور متفقین عمده مطالب 

کتاب او را تشکیل می دهد که سطرهای بعدی بخشی از آن

 است.

«در بازه زمانی بین سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴، قحطی یکی 

دیگر از بلایایی بود که به دلیل ادامه جنگ و حضور متفقین 

در ایران گریبان گیر مردم شده بود؛ به ویژه قحطی نان که قوت 

لایموت مردم و مایحتاج زندگی آن روزگار بود. نانِ گندم که به 

کلی یافت نمی شد برای همین به نانوایی های آن زمان روزانه 

مقداری جوِ آغشته به سنگریزه، شن، سرگین حیوانات و پهنِ 

گاو تحویل می دادند تا با آن نان پخته و به مردم بفروشند.

روزها جلو  هر دکان نانوایی جمعیت زیادی زن، مرد و کودک 

در حالی که توی هم می لولیدند، مشاهده می شدند. هر کدام 

هم چند قرِانی توی دست داشتند تا قرص نانی  بخرند و به 

خانه ببرند. آن دوران صف بستن باب نبود برای همین نان 

گرفتن زور بازو می خواست و کمی گردن کلفتی. هر کسی که 

زورش بیشتر بود و بهتر می توانست فشار جمعیت را تحمل 

کند و به دیگران نیز فشار  بیاورد خودش را جلو  پیشخوان 

نانوایی می رساند و نان می گرفت. البته در بیشتر موارد 

پیش می آمد که خود آن طرف هم نمی توانست نان را به خانه 

برساند؛ چون مردم گرسنه یا همان جا دم نانوایی  یا در طول 

مسیر نان را از دست یکدیگر می قاپیدند. مردم چه مرارت ها 

برای نانی که آردش با پهن گاو و سرگین حیوانات آغشته بود،

 می کشیدند. البته نمی دانم این غش زدن در نانوایی اتفاق 

می افتاد یا آردی که به دستشان می رسید کیفیت نداشت.

بماند که همین آرد بی کیفیت بو دار هم بعد از مدتی قطع شد

 و قحطی با تیغ آخته تری به جان مردم افتاد.

نبود نان که خوراک اولیه مردم را تشکیل می داد، احتمال 

به وجود آمدن شورش و بلوا را زیاد می کرد. برای همین 

بزرگان شهر گرد هم جمع شدند و  فکر کردند که چه بکند تا 

بتوانند نیاز  اولیه مردم را تأمین کنند و دچار مشکل بزرگ تری 

نشوند. از زبان بزرگ ترها می شنیدم به بلدیه -که تازه دوران 

فترت خود را گذرانده و داشت کم کم شکل می گرفت- دستور 

داده بودند تا برنج و لوبیا تهیه کند و در اختیار تعدادی از 

صاحبان دکاکین عطاری، بقالی و غیره قرار دهد تا آن ها 

در دیگ های مسی بزرگ لوبیا پخته و جای نان به مردم

 بفروشند.

پدرم  مرد آبروداری بود. خودش خجالت می کشید کاسه دستش 

بگیرد و کوچه به کوچه دنبال پلو لوبیا بگردد. برای همین 

همیشه یک کاسه مسی با یک تومان به دستم  می داد تا بروم 

زیر بازارچه لوبیاپلو بگیرم. بقال محله مان همیشه کاسه را پر 

از لوبیا می کرد و می داد تا ببرم. همه اهل خانه از همان کاسه 

غذا می خوردیم و خدا را شکر می کردیم. بچه بودیم و چیزی از 

اوضاع مملکت و قحطی نمی فهمیدیم. خوب به یاد دارم بعد 

از ظهر یکی از همان روزهای سخت ما بچه ها پس از خوردن 

همان نانِ جوهای آغشته به سنگ و سرگین، مشغول بازی 

شدیم. پدرم هم لب پاشویه حوض وسط حیاط مشغول وضو 

گرفتن بود و مثل همیشه با چشم هایی که نگرانی از آن بیرون 

می ریخت، به گوشه ای زل زده بود. مسح پایش را که کشید با 

« یک لقمه نان جوی  حالتی نیمه عصبی سمت من آمد و گفت:

خالی شماها  را مست کرده که این جور های و هوی می کنید!»

پدرم را تا به آن سال این طور ندیده بودم. فهمیدن اینکه چقدر 

زندگی به او فشار آورده، سخت نبود. چند صباحی به همین 

حال سپری شد تا اینکه دولت   مرکزی توانست به وضع مردم 

سر و سامانی بدهد.»

تاریخ 
خوان

روزگار بلوای نان 
در مشهددر مشهد

کلیددار مشھد در عصر مشروطه
درباره محمدحسن خان مسعودی، فردی که در روزهای تاریک و روشن سال ۱۲۸۸ خورشیدی شهر را با هزینه شخصی خودش اداره  کرد

ت 
س

ه ا
مد

ت آ
س

ه د
ی ب

ود
سع

ن م
دا

خان
ی 

دگ
وا

خان
م 

بو
  آل

 از
س

عک
ن 

ای


